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را می‌گیـــرد و تا آخر ســـفر ولت نمی‌کند. 
درســـت در زمانی که مســـئولان اســـتانی 
و ملـــی حفاظـــت محیط‌زیســـت دارنـــد 
هـــزار   60 خیس‌شـــدگی  و  آبگیـــری  از 
هکتار وســـعت هورالعظیم کـــه نفتی‌ها 
به خاطر میـــدان نفتی آزادگان شـــمالی 
و جنوبـــی در دهـــه 80 خشـــک کردنـــد 
صحبـــت می‌کننـــد، دلنگرانی‌هـــا بـــرای 
احـــداث میـــدان نفتـــی ســـهراب پـــا به 
قـــدم  را  پـــای جمعیـــت، هورالعظیـــم 
می‌زنـــد؛ دلنگرانـــی‌ای که از تهـــران توی 
کولـــه ات جـــا خوش کـــرده بـــود. البته 
لاهیجـــان‌زاده می‌گویـــد گفت‌و‌گو میان 
محیط‌زیســـتی‌ها و نفتی‌هـــا، تخریـــب 
میـــدان نفتـــی ســـهراب را در بکرتریـــن 
نقطه پایین آورده اســـت و این اطمینان 
را می‌دهـــد کـــه هنـــوز موافقت‌نامه‌هـــا 

نهایی نشـــده و همچنان خـــط رایزنی‌ها 
باز اســـت اما...

 نقبی به دهه 80
لاهیجـــان‌زاده نقبـــی می‌زند بـــه دهه 80 
کـــه شـــرکت نفـــت تصمیم گرفـــت برای 
کاهش هزینه‌ها دکل نفتی را بزند وســـط 
هورالعظیم و هور را خشـــک کند. بخش 
بســـیار بزرگی از خرج اداره کشـــور را باید 
از دل خوزســـتان بیـــرون می‌کشـــیدند. 
البتـــه آن خشـــک کـــردن هـــم موافقت 
مســـئولان وقت حفاظت محیط‌زیســـت 
را داشـــت هرچنـــد ایـــن روزهـــا دربـــاره 
آن بخـــش کمتـــر حـــرف می‌زننـــد. ولی 
هیـــچ ســـکوتی نمی‌تواند آن لکـــه نفتی 
بـــزرگ را از کارنامـــه ســـازمان حفاظـــت 
محیط‌زیســـت پاک کند. تصمیم‌گیران، 
آن روزها با شـــرکت ژاپنی که می‌توانست 

خـــارج از تالاب نفت را بکشـــد بیرون به 
توافق نرسیدند، شـــرکت چینی اما رحم 
نکـــرد، درد را به اندازه یـــک دکل نفتی زد 

توی دل تـــالاب هورالعظیم.
 

زخم عمیق
آزادگان،  نفتـــی  میـــدان  احـــداث  بـــا   
محیط‌زیســـت بـــه گفتـــه لاهیجـــان‌زاده 
یـــک عرصه بـــزرگ از تـــالاب را از دســـت 
داد. معیشـــت جوامـــع محلـــی از آنهـــا 
گرفتـــه شـــد، بی‌آنکـــه جایگزینـــی برای 
معیشت آنها تعریف شـــده باشد. بعضی 
محلی‌هـــا چقـــدر بایـــد خوش‌شـــانس 
بـــوده باشـــند کـــه توانســـتند نگهبـــان 
تأسیســـات نفتی بشـــوند. لاهیجان‌زاده 
می‌گویـــد: آنهـــا که تـــا پیش از خشـــک 
شـــدن تـــالاب، آقـــای خودشـــان بودند، 
می‌کردنـــد،  کشـــاورزی  داشـــتند،  دام 

مجبور شـــدند زار و زندگی‌شان را بردارند 
بروند حاشیه‌نشـــینی؛ بعد بشـــوند سوژه 
بحران‌ها و ناهنجاری‌هـــای اجتماعی در 
حاشیه‌نشـــینی. به گفتـــه لاهیجان‌زاده، 
مســـأله فقط خشـــک کردن تالاب نبود. 
تـــالاب  از دل  را  دکل حفـــاری، گِل‌هـــا 
بیـــرون می‌کشـــید و در بخـــش دیگـــر 
تـــالاب می‌ریخـــت. هیـــچ جایـــی بـــرای 
فاضـــاب  نبـــود.  نفتـــی  پســـماند‌های 
انســـانی را هـــم اضافـــه کردند. پســـماند 
که روی پســـماند می‌افتاد وســـط همان 
تـــالاب آتـــش می‌زدنـــد. لاهیجـــان‌زاده 
می‌گویـــد که از همه آن شـــرایط عکس و 
فیلم تهیه کـــرده اســـت. تعریف می‌کند 
کـــه جنـــگ تحمیلـــی و بعد نفـــت جاده 
آنتنـــی و جـــاده اکتشـــاف در تـــالاب زد، 
بدون اینکـــه کالورت)زیر گذر( برای عبور 
آب ایجاد کننـــد. اگر جایی هـــم کالورت 
زدنـــد لوله‌های آن آنقـــدر کوچک بود که 
همان مـــاه اول دچار گرفتگی می‌شـــد.

 
درخواست تشکیل جلسه

محیط‌زیســـتی‌ها به نفتی‌ها درخواست 
تشکیل جلســـه می‌دهند. لاهیجان‌زاده 
می‌گویـــد که آن روزها یـــک پاورپوینت از 
عکس‌هـــا را هم زیر بغل می‌زند و می‌رود 
تـــا هشـــدار وضعیـــت بدهـــد. مســـئول 
جلســـه می‌آید و می‌پرسد دستور جلسه 
چیســـت؟ محیط‌زیســـتی‌ها می‌گوینـــد 
هورالعظیم و ســـد گتوند کـــه روی گنبد 
نمکـــی ســـاخته شـــد و شـــوری کارون را 
افزایـــش داد. بـــه گفته لاهیجـــان‌زاده، 
مســـئول نفتـــی نمی‌گـــذارد پاورپوینـــت 
نمایـــش داده شـــود. ختـــم جلســـه را 
اعـــام می‌کند. برایش جای ســـؤال بود 
که محیط‌زیســـتی‌ها وســـط جلســـه آنها 
چـــه می‌کننـــد. گفـــت تـــالاب متعلق به 

لکه نفتی »سهراب« بر سیمای هورالعظیم
 »ایران« از جدال یک  تالاب بین‌المللی با نفت گزارش می دهد

محیط‌زیستی‌هاســـت، برویـــد هـــرکاری 
دلتان خواســـت با آن بکنید. »هر کاری« 
را نفت انجـــام داده بـــود. لاهیجان‌زاده 
می‌گوید کـــه از جلســـه بیرون آمـــد و از 
مســـئولان دســـتگاه‌های دیگر گلـــه کرد 
که چـــرا هیچ‌کس چیزی نگفـــت؟ البته 
خـــودش می‌گویـــد انتظاری نداشـــت از 
میـــان آن همـــه مدیـــر دولتی، مســـئول 
آمـــوزش و پرورش دربـــاره اهمیت تالاب 
چیـــزی بگویـــد. البته آن مســـئول هم تا 

ســـال‌ها بعد چیـــزی نگفت.
 

چهارراه گردوغبار
تـــالاب از ماهیـــان و ماکیان خالی شـــد 
ع جـــای آن را بگیرد.  تـــا بیابانـــی لم‌یـــزر
بعـــد گردوغبـــار از دل تالاب بلند شـــد، 
کلاس‌هـــای درس را تعطیـــل کـــرد، بـــه 
فرودگاه‌ها رفت و پرواز‌ها را هم کنســـل 
کـــرد. انگار تالاب شـــروع کرد بـــه انتقام 
گرفتن از خوزســـتانی‌ها. خوزســـتانی‌ها 
را در رنـــج خـــود شـــریک کـــرد بی‌آنکـــه 
گنج نفت را به ســـر ســـفره خوزستانی‌ها 
بیـــاورد. آنقدر نیاورد که نـــرخ فلاکت در 

خوزســـتان بالا رفت.
 

کانون گردوغبار
خوزســـتان خاکســـتری شـــد تا مســـئول 
ســـاکت آن روزهـــای آمـــوزش و پـــرورش 
در جلســـه نفتی‌هـــا، چنـــد ســـال بعـــد، 
تعطیلـــی مدارس بـــه دنبـــال گردوخاک را 
باعث افت تحصیلـــی دانش‌آموزان اعلام 
کند. معلم‌ها شـــروع کنند بـــه مهاجرت. 
زنبـــورداری در منطقـــه باطل شـــود. البته 
همـــه گردوغبـــار زیر ســـر نفـــت و در دل 
تـــالاب هورالعظیم نبـــود امـــا هورالعظیم 
یک کانـــون بـــزرگ بود کـــه از یک‌ســـو به 
دشـــت آزادگان می‌رســـد و از یک‌ســـو بـــا 
هویـــزه همســـایگی دارد. دود از دل تالاب 
به رنـــگ خاک بلند که می‌شـــد تـــا صدها 
شـــهروند را راهـــی اورژانـــس نمی‌کـــرد، 
آرام نمی‌نشســـت. حـــالا لاهیجـــان‌زاده 
بـــه خبرنـــگاران داخـــل هـــور می‌گوید که 
تلاش‌هـــا جـــواب داده و 60 درصد از تالاب 
آبگیـــری یـــا دچـــار خیس‌خوردگی شـــده 
اســـت. آمارهای آب منطقـــه‌ای هم همین 
را می‌گویـــد. از صـــد درصد وســـعت تالاب 
57 _56 درصـــد تـــالاب همـــان وضعیتـــی 
را دارد کـــه محیط‌زیســـتی‌ها می‌گوینـــد. 
براساس آمارهای آب منطقه‌ای، حوضچه 
یـــک و دو آب دارد، حوضچـــه 3 از ســـرریز 
حوضچه 2 خیـــس می‌شـــود، حوضچه 4 
و 5 هم زهکـــش دارد. البته هورالعظیم در 
ایران شکل کاســـه کجی است که کجی آن 
اجازه نمی‌دهد آب به حوضچه  5 برســـد. 
آب در آن نقاطـــی که محیط‌زیســـتی‌ها به 
خبرنگاران نشـــان می‌دهنـــد جریان دارد. 
اوایـــل بهمن‌ماه 1403 اســـت، فلامینگوها 

و کاکایی‌هـــا نـــوک می‌زننـــد تـــوی تـــالاب 
و طعمـــه برمی‌دارنـــد. زمســـتان‌گذرانی 
پرندگان مهاجـــر در این هـــور بین‌المللی 
به راه اســـت. مـــرد ماهیگیر هـــم تور پهن 
کـــرده اســـت تـــا از هـــور رزق بـــردارد امـــا 
آنقـــدر کـــه می‌خواهـــد صیـــد نمی‌کنـــد. 
 80 دهـــه  در  را  تـــالاب  حســـرت  هنـــوز 
دارد. بهمـــن ســـال‌جاری، براســـاس آمار 
آنقـــدر آب  محیط‌زیســـت، هورالعظیـــم 
دارد کـــه از فهرســـت کانون‌هـــای بحرانی 
تولیدکننده گردوخاک‌های داخلی بیرون 
بیاید. البته نـــه اینکه اصـــاً گردوخاکی از 

هیـــچ کجای تـــالاب بلند نشـــود.

دریچه‌ها باز شدند
لاهیجـــان‌زاده وســـط تالابـــی از نیزار‌ها 
کـــه پـــای در آب دارنـــد، بحـــث را می‌برد 
ارتباطـــی شـــطعلی در دهـــه  پـــل  روی 
هشـــتاد که بین دو حوضچـــه بود و نفت 
دریچه‌هـــای ورودی آب آن را بســـت. پل 
شطعلی بخشـــی از جاده‌ای است که در 
زمان جنـــگ ســـاخته می‌شـــود. بعدها 
دریچه‌هایـــی روی آن نصـــب کردنـــد تـــا 
بتواننـــد آب را کنتـــرل کننـــد. نفتی‌هـــا 
آن دریچه‌هـــا را مســـدود می‌کننـــد تـــا با 
حساب و کتاب لاهیجان‌زاده یک عرصه 
13 هزار هکتـــاری و یک عرصه )حوضچه 
شـــماره 4( 60 هکتاری را خشـــک کنند. 
او قصـــه را می‌بـــرد بـــه ســـال 1392 و 93 
کـــه گردوخاک ایـــن نقطه آنقـــدر بود که 
آســـمان زندگـــی را بـــرای خوزســـتانی‌ها 
خاکســـتری کند، که باعث شود هرکس 
می‌توانـــد خوزســـتان را بگـــذارد و برود، 
چـــون نفتی‌هـــا نمی‌خواســـتند آب بـــه 

تأسیســـات نفتی آســـیب بزند.

آب به تأسیسات نفتی ضرر نزد
می‌گویـــد:  لاهیجـــان‌زاده  امـــا  حـــالا 
محیط‌‌زیســـتی‌ها، نفتی‌هـــا را متقاعـــد 
کرده‌انـــد کـــه آب تـــالاب به تأسیســـات 
نفتـــی خســـارت وارد نمی‌کنـــد. به گفته 
او حالا هم تـــالاب آب دارد و هم نفتی‌ها 
دارنـــد، ســـوخت را از دل تـــالاب بیرون 
می‌کشـــند. ایـــن شـــرایط به گفتـــه او به 
آن معناســـت کـــه وزارت نفـــت می‌تواند 
فعالیتـــش را انجـــام بدهد بـــدون اینکه 

لازم باشـــد تـــالاب را خشـــک کند.

60 هزار هکتار چطور آبگیری شد؟
لاهیجـــان‌زاده آبگیـــری و خیس‌شـــدگی 
60 درصـــدی تـــالاب را فقط در رهاســـازی 
آب در تـــالاب نمی‌دانـــد. فقـــط لایروبـــی 
انجـــام نگرفـــت. آمدند بـــرای جاده‌هایی 
 230 کـــه نفـــت احـــداث کـــرده بودنـــد 
کالورت)زیرگـــذر بـــرای عبـــور آب( زدنـــد 
تـــا آنطـــور کـــه او می‌گویـــد هـــم اقتصـــاد 
باشـــد و هـــم محیـــط زیســـت. بـــه گفته 

لاهیجـــان‌زاده ایـــن کالورت‌ها باعث شـــد 
تا ارتبـــاط بیـــن حوضچه‌هـــا و جاده‌های 
آنتنـــی برقرار باشـــد. مســـأله بعـــدی که 
جلســـه  در  همـــکاران  و  لاهیجـــان‌زاده 
آب‌دار  کشـــیدند،  پیـــش  نفتی‌هـــا  بـــا 
بـــودن تـــالاب در زمـــان برداشـــت نفـــت 
اســـت. بعـــد محیط‌زیســـتی‌ها بـــه گفته 
خودشـــان، نفتی‌هـــا را مجـــاب کردنـــد 
کـــه در تـــالاب پراکنـــده کاری نکننـــد. به 
قـــول لاهیجـــان‌زاده اینها)نفتی‌ها( وقتی 
شـــروع بـــه اســـتخراج نفـــت می‌کردنـــد 
هرجا دستشـــان می‌رســـید چـــاه می‌زدند 
تـــا تن خشـــک تالاب هـــزار زخم بـــردارد. 
لاهیجـــان‌زاده می‌گویـــد: بـــا اقداماتی که 
محیط‌زیســـت انجام داد حفر چاه توسط 
نفت تجمعـــی شـــد. یعنی یک پـــد ایجاد 
کردند و ســـه تا چهـــار حلقه چـــاه را روی 
یک پـــد زدند. به گفتـــه او حفر این چاه‌ها 
بـــه صورت مورب اســـت و میـــزان تخریب 
را در بســـتر تـــالاب به حداقل می‌رســـاند.

میدان نفتی سهراب
 حالا تالاب آنقـــدر در حوضچه یک، دو و 
سه و کمی هم در حوضچه چهار آب دارد 
و آنقدر تنش خیس اســـت کـــه به تایید 
لاهیجان زاده علیه خوزســـتانی نشـــورد و 
آســـمان زندگی‌شان را خاکســـتری نکند 
اما دلنگرانی درباره میدان نفتی ســـهراب 
که هنوز در ابتدای اکتشـــاف و استخراج 

است دســـت‌بردار نیست.
لاهیجـــان‌زاده می‌گوید: محیط‌زیســـت 
در این مرحله توانســـته است از فعالیت 
میدان نفتی سهراب در حوضچه شماره 
یک کـــه از آن به بکرتریـــن بخش تالاب 
یـــاد می‌شـــود جلوگیـــری کنـــد، البته به 
معنای انجام نشـــدن این پروژه نیســـت 
بلکه پیامدهای منفـــی تخریبی آن را کم 
کرده‌انـــد. او نتیجـــه جلســـات متعددی 
میـــان محیط زیســـت و شـــرکت نفت را 
کاهـــش تعـــداد 14 پـــد به 6 پـــد و خروج 
پدهـــا از بســـتر تـــالاب می‌دانـــد کـــه در 
نهایـــت قـــرار شـــده ایـــن پدهـــا در کنار 
دایـــک مـــرزی ایجاد شـــود. بـــه گفته او 
رایزنی‌هـــا میـــان ایـــن دو باعـــث شـــده 
کـــه تـــا کنـــون میـــدان نفتی ســـهراب، 
کمترین اشـــتغال بـــه لحاظ مســـاحت 
را در تالاب داشـــته باشـــد. لاهیجان‌زاده 
می‌گویـــد همـــه تلاش‌ها برای آن اســـت 
کـــه اتفاقـــات تلخ دهـــه هشـــتاد دوباره 
اتفـــاق نیفتـــد. او این نکته را هـــم یادآور 
می‌شـــود که بحث‌های کارشناسی ادامه 
دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرســـیده‌اند 
کـــه مجـــوز نهایـــی را بـــرای آغـــاز کار به 

میـــدان نفتی ســـهراب بدهند.

لکه‌های نفتی در بکرترین نقطه
شـــواهد امـــا نمی‌گـــذارد آن دلنگرانی را 
کـــه از تهـــران تـــوی کوله‌ات جـــا خوش 
کرده، بگذاری توی هـــور و برگردی. همه 
شـــواهد و مدارک نشـــان می‌دهـــد که در 
بهترین حالـــت، 70 درصد تالاب آبگیری 
و خیـــس خواهد شـــد چـــون نفتی‌ها در 
مخزن 1 و 2 کانال‌هـــای عجیب و غریبی 
زدنـــد. کانال‌هایـــی کـــه معکـــوس عمل 
می‌کنند. آب را از داخل تالاب می‌کشـــند 
بیرون. کشـــاورزان هم بخشـــی از تالاب 
را خشـــک کرده‌انـــد برای کشـــت گندم. 
پمپ گذاشته‌اند و آب تالاب را می‌کشند 
پـــای گندمزارهـــا. خبـــر بد دیگـــری هم 
بـــه گـــوش می‌رســـد. در بکرتریـــن جای 
تـــالاب، آنجـــا که میـــدان نفتی ســـهراب 
منتظر مجوز محیط زیســـت اســـت، لکه 

نفت دیده شـــده اســـت!

اصلاح حکمرانی و سیاست‌گذاری، راه توسعه پایدار و نجات محیط‌زیست

خوزستان از »تولید ناخالص ملی بالا« و »کیفیت زندگی پایین« رنج می‌برد

حمیدرضا خدابخشی
متخصص برنامه‌ریزی آب و توسعه

یادداشت

 )GDP( اســـتان خوزســـتان، با وجود ســـهم 8/14 درصدی در تولید ناخالص داخلی
ایران، یکی از اســـتان‌های با بالاترین شـــاخص فلاکت در کشـــور اســـت. این تناقض 
بیـــن تولید ثـــروت و کیفیـــت زندگی، نتیجـــه سیاســـت‌های نادرســـت در حکمرانی، 
توســـعه نامتوازن و تخریب گســـترده محیط‌زیســـت اســـت. نابودی تالاب‌هـــا، بحران 
آب، آلودگی شـــدید هـــوا و گســـترش فقر، زنجیـــره‌ای از مشـــکلات را ایجـــاد کرده که 
بـــدون اصلاحات بنیادین در سیاســـت‌گذاری، امکان دســـتیابی به توســـعه پایدار در 

این اســـتان را ایجـــاد نمی‌کند.

بحران‌های زیست‌محیطی
ی  لش‌هـــا چا یـــن  مهم‌تر ز  ا یکـــی 
ی  بـــود نا  ، ن خوزســـتا یســـت‌محیطی  ز
تالاب‌هاســـت کـــه مســـتقیماً بـــر شـــرایط 
اقلیمـــی، اقتصـــاد محلی و ســـامت مردم 
تأثیر گذاشته اســـت. تالاب هورالعظیم که 
یکی از مهم‌ترین ذخایر آبی کشـــور است، 
بـــه دلیـــل پروژه‌هـــای نفتی و سدســـازی، 
بیش از 60 درصد مساحت خود را از دست 
داده اســـت. حفاری‌های نفتی مســـیرهای 
ورود آب را مســـدود کـــرده و باعث افزایش 

کانون‌هـــای گردوغبار شـــده اســـت.
ورود  دلیـــل  بـــه  نیـــز  شـــادگان  تـــالاب 
ع نیشکر، در معرض  پساب‌های شـــور مزار
نابـــودی قـــرار گرفتـــه اســـت. گزارش‌هـــا 
نشـــان می‌دهنـــد کـــه ۶۰ درصـــد آب ایـــن 

تالاب آلوده به شـــوری شـــده و اکوسیستم 
آن در حـــال فروپاشـــی اســـت.

کاهش منابـــع آبی و تغییـــر الگوی مصرف 
باعـــث شـــده اســـت پوشـــش گیاهـــی در 
مناطق جنوبـــی اســـتان ۳۰ درصد کاهش 
پیـــدا کند کـــه این امـــر، همراه با خشـــک 
شـــدن تالاب‌ها، موجب افزایش گردوغبار 

شـــده است.
 

  بحران سلامت
خوزســـتان یکی از آلوده‌ترین اســـتان‌های 
ایران اســـت و اهواز در ســـال ۱۴۰۲ بیش از 
۲۰۰ روز هوای ناســـالم را تجربه کرده است. 
عوامل اصلی این آلودگی شـــامل سوزاندن 
فعالیت‌هـــای  نفـــت،  همـــراه  گازهـــای 
صنعتـــی، تـــردد خودروهـــای ســـنگین و 

افزایـــش گردوغبار اســـت.
بـــر اســـاس گزارش‌هـــای بهداشـــتی، نرخ 
سرطان ریه در خوزســـتان ۲۵ درصد بالاتر 
از میانگیـــن کشـــوری اســـت کـــه ارتبـــاط  
مســـتقیمی بـــا کیفیت پاییـــن هـــوا دارد. 
بیماری‌های تنفســـی نیز در حـــال افزایش 
است و هزینه‌های درمانی ناشی از آلودگی 
هوا فشـــار زیادی به مردم وارد کرده است.

 
جایگاه سرمایه‌گذاری در توسعه 

پایدار
پـــول، اعتبار و ســـرمایه‌گذاری وابســـته به 
زیرساخت‌های سیاســـی است و نمی‌توان 
آنها را مقـــدم بر این مؤلفه‌ها دانســـت. در 
واقـــع، بـــدون ثبـــات سیاســـی، حاکمیت 
قانون و حکمرانی کارآمد، ســـرمایه‌گذاری 
پایـــدار شـــکل نمی‌گیـــرد امـــا ایـــن رابطه 
دوســـویه اســـت: وقتـــی ســـرمایه‌گذاری 
و جریـــان مالـــی مناســـب وجـــود داشـــته 
باشـــد، اجـــرای سیاســـت‌های توســـعه‌ای 
هـــم ســـریع‌تر و مؤثرتـــر خواهـــد بـــود. در 
خوزســـتان، اگـــر حکمرانـــی بهبـــود یابد، 
بـــا  ســـرمایه‌گذاران داخلـــی و خارجـــی 
اعتماد بیشـــتری وارد پروژه‌های توسعه‌ای 

می‌شـــوند.
 

 شاخص فلاکت
بـــر اســـاس اطلاعـــات موجـــود، اســـتان 
خوزســـتان پس از تهران، دومین اســـتان 
کشـــور از نظـــر تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 

۱۳۹۹، ســـهم  )GDP( اســـت. در ســـال 
خوزســـتان از تولید ناخالص داخلی کشور 
حـــدود ۱۴.۸ درصد بوده اســـت. در ســـال 
۱۳۹۸، تولیـــد ناخالص داخلی خوزســـتان 
تقریبـــاً ۴۹۵ هـــزار میلیـــارد تومـــان برآورد 
شـــده اســـت. بـــا وجود ایـــن نقـــش مهم 
اقتصادی، خوزســـتان با شـــاخص فلاکت 
۴۴.۱ واحـــد، دومین اســـتان بـــا بالاترین 
شـــاخص فلاکـــت در کشـــور اســـت. این 
تناقـــض نشـــان‌دهنده توزیـــع نامتـــوازن 
ثروت و ضعف حکمرانی اقتصادی اســـت.

 
تمرکز GDP در بخش‌های غیرمولد 

برای مردم
بخش زیـــادی از تولیـــد ناخالـــص داخلی 
خوزستان از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
تأمیـــن می‌شـــود که درآمـــد آن عمدتـــاً به 
بودجه ملی منتقل شده و تأثیر مستقیمی 
بر رفـــاه مردم محلـــی نـــدارد. در نتیجه، با 
 ،GDP وجود ســـهم بـــالای خوزســـتان در
اشـــتغالزایی و درآمد ســـرانه مـــردم پایین 

. ست ا
 

خ بیکاری و فقر بالا  نر
شـــاخص فلاکـــت ترکیبی از نـــرخ بیکاری 
و تـــورم اســـت. عـــدم بهره‌مندی مـــردم از 
فرصت‌هـــای شـــغلی مناســـب در صنایـــع 
پردرآمـــد، رکود بخش‌هـــای مولد غیرنفتی 
و گرانـــی معیشـــت، باعـــث افزایـــش نرخ 

فلاکت شـــده است.

 
ضعف زیرساخت‌های توسعه‌ای و 

خدمات عمومی
ســـهم بالای GDP )تولید ناخالص داخلی( 
اســـتان بایـــد بـــه بهبـــود زیرســـاخت‌ها، 
آمـــوزش، بهداشـــت و خدمـــات اجتماعی 
منجر شـــود اما سوءمدیریت و تمرکزگرایی 
در تخصیـــص منابـــع باعث شـــده که این 

ثروت بـــه رفـــاه عمومی تبدیل نشـــود.
 خوزســـتان از »GDP بـــالا و کیفیت زندگی 
پاییـــن« رنج می‌بـــرد. ایـــن یعنـــی اقتصاد 
استان رشـــد دارد، اما مردم از آن بهره‌مند 
نیستند. راه‌حل، سرمایه‌گذاری در صنایع 
بهبـــود خدمـــات  اشـــتغالزایی،  بومـــی، 
اجتماعـــی و اصـــاح حکمرانـــی اقتصادی 

. ست ا
 

 راهبرد ترکیبی
بـــرای متـــوازن کـــردن رشـــد اقتصـــادی و 
توســـعه پایدار در خوزستان، باید راهبردی 
ترکیبی اتخاذ شـــود که شـــامل اصلاحات 

سیاســـی، اقتصادی و اجتماعی باشـــد.
 

اصلاح حکمرانی اقتصادی
تمرکززدایی مالی اولیـــن گام ضروری برای 
اصـــاح حکمرانـــی اقتصادی اســـت. باید 
درصد بیشـــتری از درآمد نفت و گاز استان 

در بودجه محلی ســـرمایه‌گذاری شـــود.
-شـــفافیت در تخصیـــص منابع بـــا نظارت 
مردمی و نهادهای مســـتقل بـــر هزینه‌کرد 

بودجـــه اســـتانی افزایش یابد.
-سیاســـت‌های یارانـــه‌ای و حمایتی اصلاح 
شـــود و منابع حمایتی به ســـمت توســـعه 
زیرســـاخت‌ها و اشـــتغال هدایت شود، نه 

صرفاً پرداخت‌هـــای نقدی.
  

اشتغالزایی در بخش‌های غیرنفتی
 -حمایـــت از کشـــاورزی پایـــدار و صنایـــع 
تبدیلـــی با توســـعه کشـــت‌های کم‌آب‌بر و 
زنجیـــره ارزش محصولات کشـــاورزی انجام 

. د شو
-گســـترش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی 
و فـــولاد، ایجـــاد اشـــتغال پایـــدار و کاهش 
وابستگی به خام‌فروشـــی را در پی خواهد 

داشت.
-ســـرمایه‌گذاری در گردشـــگری و خدمات 
که به توســـعه گردشگری تاریخی، فرهنگی 

و ســـامت در استان بینجامد.
 

بهبود زیرساخت‌های اجتماعی و 
خدمات عمومی

ی  ا بـــر شـــی  ز مو آ م  نظـــا ح  صـــا ا -  
مهارت‌محـــوری که منتج به همســـو کردن 
آمـــوزش فنی‌حرفـــه‌ای با نیازهای بـــازار کار 

اســـتان شـــود.
-توسعه خدمات بهداشت و رفاه اجتماعی 
بـــا کاهـــش هزینه‌هـــای درمـــان و بهبـــود 
زیرســـاخت‌های ســـامت اتفاق می‌افتد.
کنتـــرل  بـــا  محیط‌زیســـتی  -مشـــکلات 
ریزگردهـــا، احیـــای تالاب‌هـــا و مدیریـــت 

منابـــع آب بـــرای پایـــداری زندگـــی مـــردم 
شـــود. رفع 

  
ایجاد ثبات سیاسی و بهبود 

حکمرانی محلی
 اختیـــارات مدیریت اســـتانی بـــا تقویت 
محلـــی  ه  نـــد تصمیم‌گیر ی  هـــا د نها
بـــرای مدیریـــت اقتصـــادی و اجتماعـــی 
افزایـــش یابـــد. تقویت نقـــش نخبگان، 
بخـــش خصوصـــی و جامعـــه مدنـــی در 
سیاســـت‌گذاری‌های توســـعه‌ای کـــه بـــه 
منجـــر  مردمـــی  مشـــارکت‌های  جلـــب 

. می‌شـــود
مبـــارزه بـــا فســـاد و رانـــت بـــا اصلاحات 
شـــفافیت‌زا برای جلوگیـــری از هدررفت 
منابـــع و بهبـــود کارایی دولـــت محلی از 
دیگـــر گام‌های ضـــروری بـــرای برون‌رفت 
خوزســـتان  اســـت.  وضعیـــت  ایـــن  از 
نمونـــه‌ای از اســـتانی اســـت که بـــا وجود 
تولیـــد ثـــروت بـــالا، درگیـــر بحران‌هـــای 
اقتصـــادی، اجتماعـــی و زیســـت‌محیطی 
شـــده اســـت. توســـعه پایـــدار تنهـــا بـــا 
اصلاح ســـاختارهای مدیریتی، شفافیت 
اقتصـــادی، تمرکززدایی و سیاســـت‌های 
محیط‌زیســـتی دقیق امکان‌پذیر اســـت.
مـــدل  تغییـــر  خوزســـتان،  نجـــات  راه 
اقتصـــادی از »رانتـــی و وابســـته به نفت« 
بـــه »اقتصـــاد پایـــدار و متنـــوع« اســـت و 
ایـــن تنهـــا از مســـیر اصـــاح حکمرانی و 

می‌گـــذرد. کارآمـــد  سیاســـت‌گذاری 

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم

گزارش

محیط‌زیســـتی‌ها و نفتی‌هـــا توی غـــروب هورالعظیم برمی‌گردند زل می‌زنند توی چشـــم خبرنـــگاران. بعد لبخندی کم‌صـــدا و پر از حرف، 
از صـــورت نفتی‌ها ســـر می‌خورد روی صورت محیط‌زیســـتی‌ها و جمع می‌شـــود تـــوی چهره خبرنـــگاران! آن بخش از واکنـــش ایرانی‌ها به 
اتفـــاق یا ماجرایی که همیشـــه یک خنده‌ای یا طنـــزی جای آن را می‌گیـــرد. توی موقعیتی که کلمـــات و جمله پس رانده می‌شـــوند. حالا 
آن لبخند که کمی تمایل دارد خنده شـــود، دارد تقســـیم کاری را که شـــرایط به کارشناســـان نفت و محیط‌زیســـت تحمیـــل کرده، توضیح 
می‌دهـــد. محیط‌زیســـتی‌ها ونفتی‌ها، صبح‌ها تـــوی دادگاه همدیگر را می‌بیننـــد و بعد‌ازظهرهـــا درباره طرح‌های مشـــترک حرف می‌زنند 
تا به قول خودشـــان اســـتخراج نفت، کمتر محیط‌زیســـت را آزار دهد. نفت البته کارش را در تالاب هورالعظیم کرده اســـت حالا باید قبول 
کنی هورالعظیم مثل انســـانی اســـت که یک پایش را برای همیشـــه از دســـت داده؛ با ارفاق. این شـــرایط را تک‌اقتصادی بودن کشور رقم 
زده که رنج بیشـــترش مال خوزســـتانی اســـت که گنجش را خرج کشـــور می‌کنند، بی‌آنکه خود ســـهمی ویژه از آن داشـــته باشـــد. همان 
دردی که مســـعود پزشـــکیان رئیس‌جمهوری هم وقتی میهمان خوزی‌ها شـــد از آن ســـخن گفـــت. »احمد لاهیجـــان‌زاده« معاون محیط 
طبیعی کشـــور و »داوود میرشـــکار« مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان وســـط جمعیتی از نفتی‌ها می‌گویند در خوزستان بیشترین 

شـــکایت را از نفتی‌ها دارند.


